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ي نمادگرايي در شعر احمد شاملو بررسي كاربردشناسانه

 ∗∗پروانه دلاور∗شهرام احمدي

 نوشهرواحد ايران، اسلامي انشگاه آزادد مازندران دانشگاه

 چكيده
و هاي سبك بيان نمادين از ويژگي شناسي شعر معاصر است كه بافت ادبـيِ مـبهم

مي هنري ورا مي آفريند و استبداد حاكم. دهدخواننده را در متن شركت بر اختناق

ي نمادهـاي، بـه بـروز گسـترده)ش1304-1379(ي معاصرِ احمد شاملو جامعه

ساز شاعري ذهن اسطورهدهندهدر شعر وي انجاميده كه نشان» تاريك«و» روشن«

روش اسـنادي، اين مقاله بـه. هاي دوگانه در نظام آفرينش استو توجه به تقابل

و تحليل كرده تمام نمادهاي هفده شعر شـاملو. استدفتر شعر شاملو را استخراج

كهر بافت اسطورهد) كاربردشناختي(ي ايدئولوژيك براي انتقال لايه و نماديني اي

دري دوگانهها دارد از تقابل و آزادي«هـايي ماننـد روسـاختي هستي ،»زنـدان

و عشق« و جمعيت«،»نفرت و شادي«،»تنهايي و آسمان«،»اندوه و«،»زمين انسان

به» خدا ميشكل متناقضو غيره كه گاه هدفمندانه استفاده كرده،شوندنما تصوير

ميجاييتااست؛  ايـن توان ساختار روايي بسياري از شعرهاي وي را براساس كه

ي شاعر، عمدتاً جلب توجه مخاطـب بـه منظور كاربردشناسانه. تقابل تشريح كرد

و تأثيربخشي كلام استنابه . ساماني اجتماعي

اسـطوره، نمـا، احمد شاملو، نمـاد، تقابـل دوگانـه، كاربردشناسـي، متنـاقض: هاي كليديواژه

. ساختار
 مقدمه.1

» است كه چيزي ديگر را ازطريـق قيـاس يـا تـداعي نشـان دهـد چيزي ) symbol(نماد«
را از نمادهـاي خصوصـي شميسا نمادهاي قراردادي يا عمومي ). 281: 1376ميرصادقي،(
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و نمونه آن يا شخصي جدا كرده و متأخر : 1378 شميسـا،(ها را برشمرده اسـت هاي متقدم
و تكـراري روبـه در آثار شاعران مقلّ).78- 75 و ادبيات عرفاني با نمادهاي قـراردادي رود

و به دور از التذاذ ناشـي هستيم كه دلالت آنها همچون استعاره فقط بر يك مشبه مشخص
از كشف آن براي مخاطب است؛ حال آنكه در شعر امروز وسعت مدلولِ اين نمادها مـا را 

ميهاي مختلف اثر با لايه هاي شـعري، رونـد لـذت بيان آشكار يا مبتذل پديده. كند درگير
از نمادپردازي عبارت«. كندمي هاي نامكشوف معنا را زايل اندك جزيرهكشف اندك اسـت

).10: 1375 چدويك،(» كاربست كامل اين رونداسرارآميز
را آنچه ما گونـاگوني اي كـه داراي معـاني واژه؛ناميم يك اصطلاح استمي نمادآن
و ني فراتر از معا ازن«. است قرارداديواضح ماد شامل چيزي گنگ، ناشـناخته يـا پنهـان

مي ...ماست شود كه چيزي بيش از مفهوم آشـكار يك كلمه يا يك نماد، هنگامي نمادين
تـري ناخودآگـاه گسـتردهيهجنبـ،اين كلمه يا نمايه. باشد خود داشتهيهو بدون واسط

مي دارد كه هرگز، بهنه به گونهتواند و نه طور كامـل توضـيح داده اي دقيق مشخص شود
و هيچ .)16: 1377،يونگ(»كس هم اميدي به انجام اين كار نداردشود

به» نيما«گيري از بيان نمادين كه از مشخصات زبان بهره دليل خفقـان اجتمـاعي بود،
و پس از  بهدمر28كودتاي دوران رضاشاه با شعر نيما زاده شد طور چشـمگيري رشـد اد

و معترضـي شـد كـه خواهـان. يافت زبان نمادين، راهكاري سازگار براي شاعران منتقد
پس از نيما شاعراني چون شـاملو، اخـوان،. هاي اساسي در اركان جامعه بودنددگرگوني

و آتشي اين جريان را بـه اوج رسـاندند  و آنـان بـا زبـاني نمـادي. كسرايي، شاهرودي ن
در. را در شعر بازتـاب دادنـد اجتماعي زمانه-تفسيرپذير، مسائل سياسي احمـد شـاملو

و. است اين حوزه از نمادهاي متفاوتي استفاده كرده  گاهي ايـن نمادهـا طبيعـي هسـتند
و گاه از نمادهاي اساطيري تقابل نـد؛ امـا آنچـه در اينجـا برجسـتگيا هاي دوگانه دارند
و نقش ايدئولوژيك تأويلاست فراواني يافته . هاست نمادهاي اجتماعي
به« و بافتي كه كاربرده شـده، كاربرد شناسي يا منظورشناسي، معناي سخن را در موقعيت

در.1: شناسي از اين قرار است بخشي از كار كاربرد. كندبررسي مي بررسي معني يك جملـه
و بافت موقعيت و منظـور گوينـدهي ميان بررسي رابطه.2؛ هاي مختلف ها بررسـي.3؛ جمله

و انگيـزه.4و هاي شخصيع به باورامعناي سخن با ارج  فتـوحي،(»ي گوينـده بررسي نيت
هاي زبـاني نهفتـه اسـت، هايي را كه پشت انتخاب بنابراين، كاربردشناسي كنش.)238: 1390

و هـر گوينـده در مـتنِ. نمايـد هاي گوناگون باز مـي با بررسي ذهنيـت اي نگـرش شخصـي
و پيش ها، تلقيشناختي، ارزش هستي يـا آگاهانـه، عصـر او هاي داوري ها، باورها، احساسات
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و واكنش كلامي با ويژگيشكلو شودميآشكار ناخودآگاه هـاي يـك وضـعيت هاي كنش

و فكري مشخص پيوند تنگاتنگي دارد . اجتماعي

ي پژوهشمسئله.1.1

ميزبان در سطوح متفاوت، حامل و هـم ايدئولوژي است، هم به ايدئولوژي شكل دهـد
نه. پذيرد از آن شكل مي را» چه گفتن«تنها ايدئولوژي ميما » چگونـه گفـتن« كند،كنترل

مي را نيز سازمان و ايدئولوژيك سـياهه. كند دهي و هرگروه اجتماعي اي خـاص هردوره
ت،در يك كلام.دنهاي سخن داراز شكل و محتـواييهيافت ـجسـم زبان صـورت مـادي

و ايدئولوژي تـريني اصلي اين پژوهش، استخراج برجسـته مسئله. به آنهاست آميختهها
و دسته و تبيين آنها با نگاهي كاربردشناسـانه نمادهاي شاملويي اسـت؛ بـدين بندي كلي

مي مايهمعني كه بن و بسامد بـالاي. شودهاي اصلي ايدئولوژيك آنها بررسي برجستگي
و ايجـاد فضـاي اسـطوره سـاخت تقابـل ادهايي بـا ژرف نم هـاي ايِ لايـه هـاي دوگانـه

در ايـن مقالـه، پربسـامدترين. كنـد پـرداري شـاملو را نمايـان مـي ايدئولوژيك، دلالـت 
و تحليل شده تقابل . اندهاي دوگانه نيز گردآوري

ي تحقيق پيشينه.1.2

را در شعر فارسي بررسي كرده است كـهي موضوع نماد نگارنده مقالات متعددي درباره
آن به شعر شاملو مربوط بودهبرخي راجع هـا معرفـي مـرور انـد؛ بـراي نمونـه برخـي از

و همكاران در مقاله: شوند مي معنايي نمادها در ادبيات دلالت تطبيقي بررسي«ي سالميان
و اشعار احمد شاملو در طوربه»كلاسيك و سـير حضـور شعر جهان اجمالي نمادگرايي

و برجستگي نمادپردازي در شـعر معاصـر را نشـان نماد در شعر فارسي را بررسي كرده
را. اندداده اين نويسندگان معتقدند كه شاملو نمادهاي تكـراري شـعر كلاسـيك فارسـي

و به گسترش ساحت معنا كمك  است؛ همچنـين نمادهـاي شـاملو، كردهدگرگون كرده
و آگاهانه است، و انديشيده برخلاف نمادهاي سنتي خصوصاً شعر عرفـاني كـه ناآگانـه

و همكاران در مقاله. اشراقي است و تأويل چنـد نمـاد در شـعر«ي پورنامداريان بررسي
و پنجـره مهم»معاصر ترين نمادهاي شعر معاصر را مانند پرنده، جنگل، سـپيدار، چـراغ

دربه اعتقاد نويسندگان،. اندتبين كرده شعر شاعران معاصر مثل نيما، اخـوان كاربرد نماد
و شـركت آفرينشو شاملو و شـعري عميـق، تـأثير در مخاطـب در بافتي مـبهم دادن او
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به آفرينش معناي شعر، حركت شعر از حالت تك و واداشـتن معنايي سـوي چنـدمعنايي
و تأمل در مفهوم شـعر اسـت  و مخاطب به درنگ ي شـكيبي ممتـاز در مقالـه. خواننده

هـاي آرايه حركت روند»)»مه«بر شعر تكيهبا(و جايگاه آن در شعر احمد شاملوسمبل«
و توليد بافترا بلاغي هاي نمادين كلام در فرهنگ شـعر معاصـر براي رسيدن به سمبل

و نگاهي خاص به شعر تكيه فارسي با هـوايي از مجموعـه»مه«بر اشعار احمد شاملو
مي است كردهبررسي تازه بـا سـاختارهاي سـمت نمـاد بـه حركت تدريجي اين: گويدو

و سير تطـور سـبك  و تنگاتنـگ دارد اجتماعي ادبيات و پروينـي. هـا ارتبـاطي مسـتقيم
و شاملو)ع(بررسي تطبيقي مسيح«ي در مقاله همكاران هـاي برداشت» در شعر ادونيس

راميزان موفقيت يا ناكاميو)ع(نمادين از مسيح   در اسـتخدام ايـن نمـاد اين دو شاعر
و بررسي و سياسي اجتماعي نمادها در شعراند داده نشانكرده دو كه كاركرد ادبي  ايـن

ي نامــه ســادات بــاقرزاده در پايــان.هــاي فلســفي ايشــان اســتشــاعر متــأثر از انديشــه
و(نمادشناسي پرنده در شعر پنج تن از شاعران معاصر« نيمـا، اخـوان، شـاملو، سـپهري

ي عـدناني نيـز در مقالـه. بخشي از نمادهاي شعر شاملو را مطالعه كـرده اسـت،»)فروغ
و بدون بحث تخصصي بـه ايـن»شعر شاملو، جلوگاه مفاهيم نمادين« در پژوهشي كلي

. كندپرداخته است كه شعر شاملو تمامي قلمرو معنا را طي مي
و را برميي طبيعي در جهان هستي، احساسات شاعر هاي دوگانهوجود تقابل انگيزد
واشعار. شودشعر سروده مي . هـاي دوگانـه اسـت از تقابـل سرشـار نـو فارسـي سنتي

و ادبـي بررسي تقابل تهـاي دوگانـه در آثـار هنـري را وجـه، بسـياري از پژوهشـگران
 بـا» هـاي حـافظلهـاي دوگانـه در غـز بررسي تقابل«ي لو در مقالهنبي. برانگيخته است

يكـي از عناصـررا هـاي متقابـل هاي دوگانه يـا زوج نگاهي ديگر به اشعار حافظ، تقابل
ميمحوري اشعار  و آنهـا را در سـه گـروه حافظ و معنـايي«،»لفظـيو»واژگـاني«داند

ميبندي دسته»ادبي«و»فكري و نتيجه و يي چـونهاتقابلباحافظ گيرد كه كرده زهـد
و كمال، تهيد و توانگريشادنوشي، نقص تشخّص سـبكي هاي خودغزلبهو غيره ستي

و همكاران نيـز در مقالـه.استداده هـاي دوگانـه در شـعر احمدرضـا تقابـل«ي طالبيان
 در ايـن مقالـه، شـعر. انـد هاي دوگانه شعر ايـن شـاعر را بررسـي كـرده تقابل» احمدي

/ كــودكي(بيــنش نوســتالژيك.1يهــاي دوگانــهمبنــاي تقابــل احمدرضــا احمــدي بــر
و زنـدگي.2)مطلوب امـروز وضعيت نـا/بزرگسالي، وضعيت مطلوب گذشته .3مـرگ

و شكايت و زمان حال شاعر، ارزشضد ارزش/هاارزش(شكوه /ها هاي شعري گذشته
تعـدادي پـژوهشو براساس نتيجهاست تحليل شده)...هاي اخلاقي، انسانيضد ارزش
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مياشعاري كه در شك و شكايت جاي در بهـروزي. هاسـت گيرند، بيش از ديگر تقابل وه

بــا رويكــرد عبــدالملكيانهــاي دوگانــه در اشــعار محمدرضــابررســي تقابــل«ي نامــهپايــان
و بينـد، مـي كه در آثار اين شـاعررا ترين تقابليمهم،»ساختارگرايانه تقابـل زنـدگي شـهري

در. داندمي روستايي و پژهان  بـه» هاي معنايي در اشعار اقبال لاهـوري تقابل«ي مقالهفاضلي
و بـي اند كه تقابـل اين نتيجه رسيده و هـايي چـون ارزشـمند و ايمـان، خـودي ارزش، كفـر

و عاشقانه بيشتر در نظر شاعر بوده و عارفانه پژوهشگران ديگـري نيـز تقابـل. استبيخودي
و ديگـران پروين اعتصـامي چون مولانا، دوگانه را با رويكردهاي مختلف در اشعار شاعراني 

.اندبررسي كرده
مينويسندگان مقاله ي شعر شـاملو كوشند براي بررسي كامل كاربردشناسانهي حاضر

و طور گسترده به و فهرسـت كـاملي از نمادهـا اي نمادهاي شعر شاملو را واكاوي كننـد
به اشعاريمجموعههاي دوگانه را در تقابل ي ايدئولوژيك همراه تبيين لايه احمد شاملو

. ها نشان دهندآن

و دامنه.1.3 ي تحقيق روش

 بــر آن اســت كــه بــه روششــعرهاي احمــد شــاملو بررســي نمــاد در نگارنــده بــراي
يـا هـاي فرمـي در مقابـل مشخصـه گونه كـه بدينكند؛ هاي كاربردشناسانه عمل پژوهش

بر معناي تأثيرگذارعوامل بافتي بروني) هاي معناشناسانهي پژوهش حوزه(زباني دروني 
مي زبان كـه معناي زبان در گفتمان، هنگامي شودرا بررسي خواهد كرد؛ بنابراين كوشش

و هــدفي  منظــور از نگــاه. بررســي شــوداســت، رفتــه كــاربــهويــژه در بــافتي خــاص
با توجه به اينكه.ي ايدئولوژيك شعر است، توجه به لايهكاربردشناسانه در اين پژوهش

و دهـد ارجـاع نمـي شعر مستقيماً به عـالم پديـدارها« ، بلكـه از رهگـذر كـاربرد ويـژه
مي قاعده دهد تا عالم تخيليِ ديگـري گريز زبان، بازنمودي از آن در اختيار خواننده قرار

ميماو جانشين عالم پديدارها كند نيازهاي فردي خويش را بـرآورده انيمتوبدين طريق
و بـي؛ همچنيناز وجود اجتماعي پرهياهوي خود رها شويمو سازيم  نظمـي به آشفتگي

پي ذهن و بازتابي از عاطفه هايمان : 1389 وردانـك،(»هاي ناهمساز خـويش بيـابيم ببريم
و اينبر). 31 » كاربردشناسـي«بررسي نماد در شعر شاملو با معناي اساس، براي تحليل

مي نمادها سروكار و منظورشناسي را بررسي نه داريم يـا معنـايي كـه» معناشناسي«كنيم
و خارج از عوامل برون . آيد بافتي برمي مستقيماً از متن
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شناسانه از رويكردهاي گوناگوني استفاده مي شود كه در اين نوشـتار، در مطالعات كاربرد
بـراي مـن آنچـه«: گويـد كاربردشناسـي زبـان مـيي طور كه كـورش صـفوي دربـاره همان

مي» كاربردشناسي زبان« كه ناميده نـام دارد، چيـزي» هرمنوتيك«شود، در كنار دانش ديگري
با پايبندي بـه نظـر ). 292: 1391 صفوي،(»به هنگام كاربرد زبان نيست» معني«ي جز مطالعه

ي كاربردشـناختي را بيشـتر شناسـي ادبـي، بحـث از لايـه اقتضـاي سـبكبه«محمود فتوحي 
و عقايـد نويسـنده بـر زبـان كـرده و اطـلاق لايـه معطوف بـه تـأثيرات ايـدئولوژيك ي ايـم

؛ پـس سـعي)239: 1390 فتـوحي،(» اي، چنين مبنايي دارد شناسي لايهايدئولوژيك در سبك
و از باتقابل جمله بر تبيين معني نمادهاي شاملويي ي ايـدئولوژيك به لايه توجه هاي دوگانه

. اثر است
و نمادهاي مستخرج از مجموعـه ي هفـده دفتـر شـعر روش اين مقاله اسنادي است

ي، بـا ذكـر شـماره)چاپ نهم( دفتر يكم:ي آثارمجموعه). 1389(شاملو، احمد( شاملو
و تحليل شده است الخط همچنين در ارجاع به شعرهاي شاملو، رسم. صفحه، گردآوري

و وسواس او در جدانويسي يا مثلاً حذفخاص شاع و نگارش خاص نكردن صـورتر
بـه واژه»ي«يـا»ان«وقتي كه بـه پسـوند»گ«ناملفوظ در كنار صورت اصلي خود»ه«

ده/گي خروسِ هيچ زنده«: ايم شود پايبند بوده اضافه مي نـداده/ شـان آواز كـده در قلـبِ
سه1(» ...بود و گي شيارهاي پريده بر رنگ/ بخش مرگزندگيي جوانه«:يا)43:، بيست

)40: همان(» دويد/ پيشاني شهر

 نماد در شعر شاملو.2

به دامنه بهي تأويل نماد و مخاطـب، معـاني ويژه در شعر شاملو و مكـان مقتضاي زمـان
به متعددي مي و سمت پذيرد كه اغلب و اجتمـاعِ انسـاني وسـوي ايـدئولوژي سياسـت
و گسترده مي مي شود از. شود نمادپردازي اجتماعي از ابتدا تا انتها در آثار شاعر مشاهده

و ذهني شاعر، نوسانِ وي بين قطب جمله و مـاي ابعاد شعري و نوميدي است هاي اميد
اي شعرهاي اين شاعر بـا تقابـل هميشـگي نيروهـاي متضـاد هسـتي در بررسي اسطوره

. مواجهيم
. اشـاره كـرد» شـب«بالاترين بسامد را دارد، بايـد بـه در ميان نمادهاي اجتماعي كه

ي شـاعري خـود بـه آن اي است كه شاملو در تمام دورهعقيده به تعهد در شعر، عقيده«
سـتيزي زبانِ رمزي شاملو، مظهر شرايط سياسي آزاديشب در حوزه. است وفادار مانده

و خفقان ناشي ).1381:46 ورنامداريان،پ(» از آن استو اوضاع اجتماعي توأم با ظلم
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اشعار شـاملو پـس از از مجموعه شدهترين نمادهاي استخراج در اين نوشتار، برجسته

و فلسفي تبيين شدههاي كلي در سه دستهتحليل از. اسـتي كلي تاريك، روشن منظـور
دليـل كـه مبنـاي ايـن بـه. تبيين، مصداق نمادها در قالب كلمه يا توضيحي كوتاه اسـت 

بهپژ و تبيين نمادهاي شاملوست بنابراين از گنجاندن شواهد صـورت وهش، احصاي تام
 بـا«بـراي نمونـه در ابتـدا نمادهـاي بنـد اول شـهر. متن اشعار خـودداري شـده اسـت 

مي» ...ها چشم بر/ حيرت اين صبح نابجايز/هاچشمبا«: شوداز نظر گذرانده خشكيده
رادسـتان بسـته/ زاي،بـهي اين روزپـا سپيدهبرتارك/ي خورشيد چارتاقدريچه آزاد/ ام

)653:ها، با چشمخاكيهاهيمرث(».زنجيرهاي خواب/ كردم از
تـوان در گـروه اشـعار نمـادگراي اين شعر شاملو را نيز ماننـد بيشـتر اشـعارش مـي

 گرند؛ روايتي كه اغلب بر بستر تقابـل نمادهاي اجتماعي اغلب روايت. اجتماعي قرارداد
و پديده» منِ اجتماعي« ميشاعر با عناصر طبيعي و امكـان هاي مرتبط با آن شكل گيـرد

هـاي طبيعـي يـا دهد؛ يعني هميشـه ايـن دال تفسيرپذيري وسيعي به كلمات نمادين مي
و در بستر واكاوي كاربردشناختي كـه منظـور انساني به مدلول هاي خاصي اشاره ندارند

سطلايه ميي ايدئولوژيك است از و اوضاع اجتماعي عصر شاعرح نشانه نيز فراتر روند
و از سـوي ديگـر را كه با تزريق تقريباً اجباري آموزه و باورهاي اجتمـاعي هاي مدرنيته

و استبداد همراه است ترسيم تقابل عناصـر طبيعـي ماننـد خورشـيد،. كندمي با سركوب
و شبكه مظاهر زماني طبيعت بهسپيده، صبح و شكل نم ـاند اد در خـدمت شـعر درآمـده

من) خلايق(نمادهاي انساني نظير مردم  . سـازند صورت نهايي روايـت را مـي) شاعر(و
و آرمان شاعر، همراه/ لحن خطابي راوي بين اين گفتمان. خواهي استبا القاي حسرت

و.نمادها در شعر اجتماعي معاصر بسيار است در اين شعر، شاملو با تعهدي روشنگرانه
وبخش با بهرهآگاهي انساني، ايدئولوژي خود يعنـي باورهـاي گيري از نمادهاي طبيعي

و اجتماعي ميي فريباش را دربارهسياسي و تاريخ نشان و مخاطـب هاي سياست دهد
وي اوضـاع خـاص سياس ـيابد كه شـعرهاي نمـادگراي اجتمـاعي آفريـده آگاه درمي ي

مياعتقادي اجتماعند كه از محدوده و زمان فراتر هـا در شـعر بـا چشـم«. رونـدي مكان
سخن از فريبي بزرگ، فريبي تاريخي در ميان است؛ من تاريخ دقيق سرودن اين شعر را 

بينمي و بعـد از آن انقـلابوهاي بعـد از چهـل به سال گمان شعر متعلقدانم؛ اما يـك
پـس از ). 195: 1385 منزوي،(» سفيد به خلق ناآگاه قالبش كردندكذايي است كه به نام 

رسـد كـه ايـن عناصـر استخراج نمادهاي شعر شاملو در موضوعات گوناگون به نظر مي
هاي شـاملوييي بزرگ نماد دارند يا فلسفي؛ البته دو دسته طور كلي يا تأويل اجتماعيبه
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كه را مي و روشن ناميد بايد گفـت اغلـب نمادهـاي هـردو دسـته توان نمادهاي تاريك
و روشـن ريشـه در بـاور بـه. اندداراي تأويل اجتماعي توجه شاعر به نمادهاي تاريـك

و«. در نظام هستي دارد» هاي دوگانهتقابل« در اساطير، نظام جهان را بر بنيـاد دوگـانگي
و غيره تشك. بينيمتضاد مي و شر  يل شـده به ديگرسخن، جهان از جمع روز وشب، خير

و بدون يكي، نظام آفرينش ساختار فعلي خود را از دست مي  فـر، شـايگان(» دهـد است
1380 :146 .( 

 هاي تاريك نماد.2.1

غم. انگيز اجتماعفضاي يأس):23(افق تاريك بي):23(افزا ساحل . بهرگي جبـري عافيت يا
و سرما):23(دريا انگيـزو يـأس وجودي بيهوده):23(دريا مرغك. در اين شعر مكان ترس

):39(شـهر. هـاي سياسـي نحله):39(خيابان. است رهاييو صلح اينكه اغلب منادي رغمبه
. هاي اجتماعي رويداد

، 225، 218، 216، 199، 132، 187، 186، 185، 156، 155، 113، 106، 3،104(شب
298 ،302 ،304 ،325 ،329 ،330،344 ،346 ،344 ،361 ،382 ،389 ،391 ،392 ،412 ،
413 ،425 ،426 ،443 ،444 ،453 ،495 ،601 ،651 ،652 ،655،694 ،713 ،719 ،838 ،
و ): 1040، 1039، 1038، 978، 977، 926، 888، 865 و سركوب اجتماعي، غـم  خفقان

.و استبداد ستم يأس اجتماعي، تاريكي ناپايدار،
اس):42(ميله. تجمل):42(مليله و /56(يـابو. حكومت اسـتبدادي):50(جلاد. ارتزندان

و ستم): 1001/ 731 دو دختـر. دسـتي تهـي ): 912/ 514/ 91/205(كلبـه. ديدگيزجركشيدن
و شرق. نفس): 108( و سنت): 108(شمال جو تاريك ): 114(مه. هاي وازده سرزمين غفلت

زمستان. نيروهاي سركوبگر حاكميت): 114،435(سگان. جامعه): 114(بيابان.و روشن جامعه
و استبداد): 134( فضـاي سـركوب ): 186(شـب سـيا. اختناق اجتماعي): 176(شب نيمه. ستم

و استبداد اجتماعي): 186(عمو يادگار. اجتماعي مبارزان ): 190(لك پير خستهلك. سركوبگري
. خطرهـا ): 201(گـرگ. خطرهـا ): 201(شـغال. خطرها): 201(مار. موانع): 201(خار. خسته 

و ناگوارايي): 786/ 675/ 253(شوكران مخمـل.ي نامتعادل شـاعر روحيه): 256(توفان. تلخي
): 257(چـوب پايـه. وابستگي): 257(ريسمان. نفس اماره): 257(باد. ناشاد باطن ): 256(كبود 

دل خواهش غفلـت ): 257(خيس غلـيظ شب نيمه. حوادث ناگهاني): 257(درياي ظلمت. هاي
(سـاطور[سـاتور. شـدن عيسـي به دار كشيده ): 950/ 582/ 441/ 278(صليب. فراگير [289 /
و كشتار): 1003 و كهنگي): 290(شپش. جلادي و ژوليدگي يـأس، ): 296(مـرغ سـياه. پليدي
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و مسدود جامعـه ): 296(ي كوتاه پنجره. زمستان . يـأس ): 296(سـپيدار خشـك. فضاي تاريك
طبقات فرودست ): 330(سنگ فرش. وضعيت حيات رو به افول اجتماعي): 325،940(غروب
ي آشـيانه. اجتماع سـاكن ): 330(گان خاك خفته. شورشي اجتماعي): 330(باد شتابناك. جامعه

و اختناق مانده): 330(متروك زاغ . هـا حاكميـت ابزار): 330(ي انجير پير باغ شاخه. هاي تباهي
و سركوب): 335(شام مرگزاي شـام خـونين. ميهن دچار خفقان): 335(زار يأس شوره. خفقان

 360(تـالاب. استبداد): 346(سياهي جنگل. جامعه): 346(دريا. اوضاع سياسي اجتماع): 344(
بسـت بـن. هاي ناشي از سـركوب اجتمـاعي آسيب): 360(زخم تبر. سكون اجتماعي): 1040،

سـاز حكومـت موانـع اجتمـاعي دسـت ): 370(ديوار سنگ.دهميهن استبدادز): 370(زير سربه
خفقـان رو بـه ): 370(باد نااستوار. ناخوشي): 370(تابوت. فضاي ميهن): 370(ميدان. مستبد

ريختگـي هـم بـه ): 371(باد. سركوب اجتماعي): 370(باد شوخ. سركوبگر): 370(تبردار. پايان
و ويرانگري و بازيچهاختيبي): 374(مهره. اوضاع فراموشـي ): 385(كننده رطوبت ويران. بودنار

و انسان): 402(جغد. انسان غافل): 385(عابر. مهريو بي ديـب. پرسـت هـاي ظلمـت بديمني
(ديو( و اهريمني): 402) و پليدي به قدرت كه سـد هاي وابسته گروه): 402(عنكبوت. استبداد

و خشـكي ): 413(كوير.يأس): 923/ 404(سرد. راه آزادانديشانند ): 421(ي گـز بوتـه. مـرگ
جهاني مقابل جهـان ): 422(پايتخت عطش. ناباروري): 421(گز.ي بزرگ جوي سايهشاعرِ پي

و توطئه): 426(موش. مادي و بـي ): 428(الاغ. گريآزارندگي پنهان . شـعوري حماقت، ناداني
. خشم شاعر ): 438(خنجر. اختناق اجتماعي): 435(ظلمت خاموش

خشم شـاعر ماسـه ): 438(سياهي. خشم شاعر): 438(تالاب. خشم شاعر): 438(فرياد
پيشگاني كه سـد راه ستم): 462(دروگر. بدي): 462(ابليس. ثمري حياتبي): 451(و خار 

و نابودگر ترانه چيـز هاي قدرتمند كه همـه انسان): 466(ارباب.ي سبز آزادي هستند آزادگي
مي را دشـت خشـك. فرمانبههاي گوش انسان): 466(غلامان. كنند براي ماندن خود پايمال
او): 468( و روح شاعر يا زندگي و قلـم ): 469(اهرمن. انديشه ): 472(ابلـيس. مخالفان تفكر

): 508(گـردان آفتاب. نيافتني، دوردستيآرمان دست): 507(ي دور ستاره. گريبدي، وسوسه
و پليدي): 533(يزرآب. دورنگي ): 968/ 852/ 807/ 551(قيـرين.هاي وجود آدمـي بديها
و سياسي تاريكي و خـون ): 557(غراب. گذشته): 552(پدر. هاي اجتماعي . بديمني، سياهي
و ناپاكي): 572(هرزابه در ): 758/ 742/ 585(گـان گزمه. ارزشيبي): 575(جل پاره. پليدي

و  / 795/ 593/ 588(گينـهآب. در بـاطن نمـاد حكومـت خودكامـه ظاهر نماد امنيت مـدني
و صـنوبر. خطـر ): 593(هفـت دريـا. اشرافيت): 903 صـبح. چينـي توطئـه ): 651(سـپيدار

و دروغـين اجتمـاعي دگرگوني): 653(جاي نابه ): 653(زنجيرهـاي خـواب. هـاي فريبنـده
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و ): 695(لّـادهق. منزلـت پسـت ): 689(فــرش. ناپايـداري ): 658(حبـاب. ناآگـاهي بردگــي
و ميش. خواري و بـاور ): 697(گرگ بـاور دروغـين، ): 929، 697(كـور شـب. نبرد ترديـد
و موذيانـه وابستگان قدرت با نگرش منفعت): 704(خرخاكي. تاريكي ): 721(بيـد. جويانـه

حكومـت):724(ديـو. باردنياي اندوه): 723(بام تلخ. ناپايداري، اميد): 721(ستاره. ستروني
): 743،982(قفـس. شـهر ): 731(مهـاجم سـوز غريـب. سـتمگر ): 726(گرگ. ضد انساني
و سركوب فضاي بسته و جونـدگي ): 749(موريانه.ي اجتماعي، خفقان هـاي كلـه. تخريب

): 785(غـافلان. مغزمتحجران خشك): 784(عابدان پير. مغزمتحجران خشك): 784(سنگي 
بي انسان قرقـي. تـأثير اجتمـاعي هاي منفي يا بـي انسان): 785(سانان سايه. جامعهاعتنا به هاي

و خطرآفريني): 802( بيبي): 807(مترسك. خطر و و ): 816(سرما. ارادگيشخصيتي يـأس
): 825(قصـاب. خمودي جامعه): 824(سرما. موانع پويايي اجتماع): 824(بستبن. استبداد

و كشـتار بـي  و كـوردلي ): 828(سـنگ. محابـا جلادمنشي تلاطـم ): 828(جنـگ. تعصـب
و درندگي): 828(شغال. اجتماعي و خشونت و مرگ): 839(تابوت. فريب ظلمـت. نابودي

و فلسفي تاريكي): 852( و نظـامي ): 865(چكمه. هاي اجتماعي و سـركوب . گـري اسـتبداد
): 873(پيرانـه.گـروه قدرتمنـد حـاكم ): 872،982(كـركس. رفتنزيبايي راهبه): 869(كبك
و خبـث ): 877(خنـازير. عجز  حاكميـت ): 927(ديـو عربـده. جلّـادي ): 890(سـلاّخ. پسـتي

ي ممنـوع دريچـه. اجتمـاعيو غفلـت ناآگـاهي ): 927(پوش خجلت ظلمات. غوغاگر جابر
خــاك. اجتمــاعيهــاي سياســيخــط قرمــز): 832( . زيســت اجتمــاعي): 832(تــل خشــك

بيمارسـتان. مكـان كشـتار مبـارزان سياسـي ): 846(مغنـاطيسي جزيره. مرگ): 839(تابوت
. كـاريو تبـه بـدي ): 972(شـيطان.دل سـنگ ): 890(سـلاخ. شاعر زندگاني محيط ): 877(

فريـب اجتمـاعي ): 982(هاي زريـن ميله. ستمگر): 982(كوسه. تابستان): 978(كسالت زرد
): 986(آمودريـا.ي سـركوبگر عي طبقهفريب اجتما): 982(دان چيني چينه.ي سركوبگر طبقه

و جغرافياي ازدست ي رفتـه تـاريخ وجغرافيـاي از دسـت ): 986(سـند.ي وطـن رفتهتاريخ
و ضـعيف جامعـه طيـف تهـي ): 1024(آباد حلب. افراد ناآگاه): 999(خرگور. وطن . دسـت
و كهنگي): 1026(خرقه و راكد. ارتجاع جا): 1040(شب خاموش و سكون . معهاختناق

 هاي روشن نماد.2.2

و گرمـا ): 614، 453، 335، 331، 330، 35،176( خورشيد و زيبايي و اميد شـيپور. نور
و بشارت): 132، 104/ 43/260(خروس. صداي بلند):41( و روشـنايي دهندگي صبح

و مبـارزان آزادي):45(فرزندان دريا. بيداري ميـدان):45(سـواحل برخـورد. خواهـان
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): 108(ي خورشـيد پرشـعله بـارش. روشني واميد): 293/ 59/220(چراغشب. مبارزه

و ): 109(غـرب. جسجوگران خردمند): 109(چند مرد. حقيقت روشن سـرزمين خـرد
و مهر): 824، 114(چراغ. آگاهي . شـاعر ): 114(عـابر. ميهن): 114(قريه. اميد، آگاهي

): 133(ارغـوان. فريـاد آزادي ): 132(نگ خروسبا.ي آزادي طليعه): 978، 132(سحر
و زندگي و اميد دم صـبح. اميـد ): 178(پنجـره. تحـول كوچـك ): 176(آتـش. طراوت

دم. راهنما، باور، اوضاع مساعد، روشـني ): 719، 614، 184(ماه.ي آزادي طليعه): 178(
): 189(در بنـ. روشـنگري جانبازانـه ): 186(فانوس خـون.ي آزادي طليعه): 186(سحر

): 190(بخـاري. راحتـي ): 192(فـرش. حقيقـت روشـن ): 190(ي زهره. مكان نجات
. مبـارزه ): 218(چخمـاق. صـلح ): 207(كبـوتر.و راستي گرمي): 201(آتيش. آسايش

و اميد شادابي ): 227(پرنده. وطن): 218(كوچه. مبارزان): 218(فتيله سـايه.و زندگي
و آرامش): 227( كورسـوي ): 256(زردتابي فـانوس. شاد. ظاهر): 256(نل سرخش. پناه

و آگاهي و روشني): 329، 257(فانوس. فرياد فراگير مبارزه): 257(رعد. شناخت . اميد
و رهايي): 278/ 277(كليد. امنيت): 257(قايق . جنبش اجتمـاعي ): 325(روز. گشايش

. آزادانديشـان اميـدوار ): 360، 326( جنگـل. رسـان روشـنگري پيـام ): 326(باد جنـوب
كوچـه. تحركـات اجتمـاعي، انقـلاب ): 327(آتـش. سرزمين آرماني): 327(دوردست

و مبــارزه): 330(صــبح گــاه. جامعــه): 329( . مــيهن): 331(كهنــه بــاغ. آغــاز بيــداري
آينـه. مسـير ظهـور تحـول ): 331(گـذرگاه آفتـاب. مبارزان): 331(ستاره شوخ فانوس

آي( شـاخه. اميـد ): 335مـاهي، بـاغ آينـه،(جنگل شـاداب. حقيقت): 335نه، ماهي، باغ
و مبارزان جوانآزادي): 366، 346( چـين باد سخن. آزادي ورهايي): 346(نور. خواهان
): 370(درخت. خوشي): 370(خوانچه. مبارزان): 366(ها برگ. آور نجاتپيام): 366(

كودكـان. گران در برابر سـركوب اسـتبدادگران كنش): 370(توفان.و پابرجايي شكيبايي
گــران در برابــر ســركوب كــنش): 370(افكنــان دريــابــهدل. تغييــرات اجتمــاعي): 370(

): 385(ي بـاغ ديوار كهنـه.ي تحولات روشن اجتماعي طليعه): 383(دمان سپيده.استبدادگران
): 391(آفتـاب. عشـق ): 385(گياه پيچنـده. آمدن عشق): 385(رويش گياه. آدمي، وطن

و درخشندگي و زيبايي و اميد سـرود. روشـني، فـروغ، اميـد ): 408/ 399(سـتاره. نور
و شادماني): 408/ 399( و ): 413(اختـر. گـري لـوطي ): 403(داش آكـل. طراوت اميـد

. بخـش نجـات ): 435(آن مسـافر. باروري): 423(نخل. روشني): 417(فانوس. روشني
): 438(فــواره. ســرزندگي معشــوق): 438(بــاران. گي معشــوقســرزند): 438(نيلــوفر

زندگي دوباره، رويش ): 455(باهار. سرزندگي معشوق): 438(رؤيا. سرزندگي معشوق
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و خرمــي و آزادي): 383، 466(كبــوتر.و ســبزي زنــدگي واميــد ): 489(گيــاه. صــلح
و روشني): 495(صبح. وآباداني آينـه. زيبـايي ): 497(گانـه خواهران هفت. اميد، آزادي

. حـال ): 552(پسر. اميد وشادي): 549(شارآب. عاشقي): 499(پرهشب. روشني): 499(
به توده): 560(خلق ): 591(ققنـوس. ويژه در مرام سياسـي شـاعر در آن دوراني مردم
بي): 648(پونه. شاعر خورشـيد.رهايي از بند سـتم ): 653(فجر. منت ديگرانخودرويي

آفتـاب. آوران اجتمـاعي اميـدبخش پيـام ): 655(چاوشان. بيداري واميد): 653(چارتاق 
ــدگي ): 669( و زن ــاط ــن. نش ــختي ): 690(آه و سرس ــتحكام ــه. اس ــا[ديب (ديب [690 :(

. خـدا ): 697(نام بزرگ. رهايي، يقين): 697(پرواز. معشوق): 693(بالابلند. ارزشمندي
): 731(نسـيم مهربـان ولايـت. سـتمديده ): 726(ميش.ي آزادي طليعه): 721(دم سپيده
توفـان! نيمـا) 783(كـلاغ. اجتمـاع انسـاني ): 743(بـاغ. روشـني ): 742(عقيق. روستا

شش آينه. هاي جامعه دگرگوني): 785( سـكوت اطلسـي. وطن): 791(گوش كاشيي
ــن): 792( ــاق. وط ــاقي ت ــه ت ــن): 792(قيلول ــخانه. وط ــن): 792(حوض ــواي. وط  نج

پايـان شـام ): 794(خـروس. آزادي): 793(وضـوح. وطن): 792(ي فوارههآلود خواب
و فرارسيدن صبح آزادي و استبداد): 806(درفش. استبداد يفيـروزه. رهايي از بند ستم

. حيـات ): 824(عشـق. يا محبوب مخاطب صميمي): 824(نازنين. وطن): 809( نيشابور
و مهــر): 824(نــور. عشــق): 824(آتــش و يــاس.آگــاهي و ): 825(سوســن لطافــت

و لطافت): 825(سوسن.معصوميت و مظلوميـت، ): 890، 826، 825(قناري. زيبايي شـادي
و آواز و نور): 828(مهتاب. فرياد و مهر پرنـده.آرامش اجتمـاعي ): 828(شادي. لطافت

و شادي): 828( مـرغ.بالندگي اجتمـاعي ): 833(بهار.ي پويا جامعه): 833(باغ. رهايي
و روشني): 838(درخت. آور آزاديپيام): 833( و روشـني):838(نسيم. رويش . رهايي

. پـاكي ): 840(عصمت به آينـه فـروختن. زندگي): 839(چشمه. روشني): 838(مهتاب
و آزادي): 846(ملاحان و جشـن وسـرور ): 913(بازي آتش. خواه متفكرمبارز . شـادي

دو. گذشـته، وطـن، محبـوب ): 939(شهر.ي اجتماعيها آگاهي): 927(در آفتاب پرده
هـاي يـاس خوشه.بودن، رهاييزلال): 950(آب. چشمان منتظر): 940(ي مهربان دريچه

و عشق): 965( و زيبايي . سـتديده ): 982(سـرخ مـاهي. سـتمديده ): 982(قناري. مهر
. مبارزان آزادي): 1040(كوچ گان پرنده
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 نمادهاي فلسفي.2.3

و اميــدهاي انســاني): 322(مــرغ ): 323(خاكــدان. جســتجوگر فلســفي چراهــا ويــأس
. زنـدگيي عرصـه ): 382(دشـت. بسـيار هـايو انسـان جامعه ): 360/457(جنگل.دنيا

ايـن. بـر زمـين آثـار سـودمند آدمـي ): 573(اين حجره.ي وجود عرصه): 382(صحرا
ي اميـرزاده.ي خاكي بر كره هاي آدمي ساخته): 573(حجره. جهان خاكي): 573(مدرسه 

و عرصـه ): 859(رود عظيم. شاعر، هرانسان ايراني): 791(تنها ربـاط.ي هسـتي حيات
بي. زندگي): 872( . پايـان زنـدگي ): 934(سـرپيچ خيـابون. تمدن): 898(افسار غلتك

. تن مـوقتي جايگاهي براي زيس): 935(چارراه هر ور باد. پايان زندگي): 934(راهي سه
به): 978(كوه ميموطني كه شاعر شـاعر راسـتين كـه ): 979(اين ساز. كنداجبار تركش

و گريان سرنوشت پر از تباهي مردم است . اندوهگين

 نمودار فراواني موضوعي نمادها

 هاي دوگانهتقابل.3

و روشـن همان گـرايش طور كه از نظر گذرانده شد، نمادهاي شاملويي به دو قطب تيره
و اين نكته، توجـه شـاعر را بـه تقابـل  و جهـان دارند هـاي دوگانـه در نظـام آفـرينش

مي اسطوره ست براي شناخت پديده هاي دوگانه، زيربناي تفكر انسان تقابل. رساندها . ها
بي اين به و ي تفكـر اسـت،ي اين سطح گسـترده واسطه دليل كه ادبيات بازتاب مستقيم

و بررسي در نظريههاي دوگانه تقابل هـاي دوگانـه، تقابل. هاي ادبي، بسيار كاربرد دارد ها
و نظريـات زبـا  شناسـي،ن يكي از مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي، پساساختارگرايي

و فرهنگي بشر ريشه دارد نشانه و كاربردشناسي است كه در باورهاي اساطيري . شناسي
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تـرين كـاركرد ذهـن هاي دوگانه را مهم تقابل اشتراوس با تأثيرپذيري از ياكوبسن،«
به نظر وي نياكان اساطيري ما چون دانش كافي نداشتند، براي درك. داند جمعي بشر مي

ميو شناخت جهان پيرامون خود به خلق تقابل رو ساختار زدند؛ ازاين هاي دوگانه دست
و غيـره بنـا اي مثـل خـوب، بـد، مقـدس، غيرمقـد هاي دوگانـه تقابلبر تفكر انسان س

طـور كـه زبـان همـان«: گويـد اشتراوس همچنـين مـي).77: 1384 برتنس،(» است شده
و مصوت ساخته هاي دوگانه براساس تقابل اسـت، اسـاطير هـم برمبنـاي شـدهي صامت

شـناس سوئيسـي دوسوسـور زبـان).32: 1384اسحاقيان،(» اندهاي دوگانه بناشده تقابل
خ)م1857-1913( و گفتـار از ايـن اصـطلاح اسـتفاده ود دربارههم در مباحث ي زبـان

وي. كرده است اسـت كـه وقتـي شـده هـا تشـكيل اي نشـانه زبان از مجموعـه«: به نظر
: 1388نيـا، عبيـدي(» كنـد گيرد معنا پيدا مـيي ديگري قرارمي اي در تقابل با نشانه نشانه

26 .( 

 هاي دوگانه در شعر شاملوتقابل.3.1

ميشاملو هنوز در عصر ديدگاهاشعار« و جهان را هنـوز هـم بـه هاي مانوي زندگي كند
و خوب تقسيم مي و زاييـده بد و اين در فرهنگ ايـران سـابقه دارد هـايي بحـران كند

هاي خلاق وفرهنگي درگير با عصر مـا، در ميـاني آدممثل همه شاملو نيز. بزرگ است
ب. كند اين مخمصه زندگي مي و هـم كشـمكش هسـت از هم كشش هست ه هر دو سو

ــو ــر دو س ــي،(» ه ــي).39: 1380 براهن ــر م ــه نظ ــي ب ــا بررس ــاملو ب ــعر ش ــد در ش رس
هـاي دوگانــه، بيشـترين تـأثيرِ عوامــلي برجسـتگيِ سـبكيِ ايــن تقابـل كاربردشناسـانه 

آن برون و هستي است بافتي در بازتوليد هاي زنـدان در روساخت(ها مسائل عظيم انسان
وو آزادي، و زمـين، انسـان و شـادي، آسـمان و جمعيت، اندوه و عشق، تنهايي نفرت

و خدا، با گفتاري شطح ) آميز سـاختي نمادهـاي اي همـه زيـر چتـر ژرف گونـه كه بـه ...
و اجتماعي اسطوره و روز(اي مي) شب ي شـعر شـاملو بـراي انتقـال لايـه. شـوند واقع

هايو نماديني كه دارد هدفمندانه از تقابلاي ايدئولوژيك مدنظر شاعر در بافت اسطوره
تادوگانه بهره مي را كـه مـي جايي برد؛ تـوان سـاختار روايـي بسـياري از شـعرهاي وي

و تضـاد براساس بررسي. براساس اين تقابل تشريح كرد هاي اين پژوهش، تقابل دوگانه
و قفس(و) روزوشب(در دو نمادگروه شاملوييِ  و) پرنده . تر اسـت مسلطچشمگيرتر

و تضاد در بسياري موارد از متنـاقض اينبه نمـا هـم دليل كه شاملو در نمايش اين تقابل
آنچـه در سـطرهاي.شـوند استفاده كرده است، اين دو مقوله در كنار هـم بررسـي مـي 
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ي معنايي قـرار هستند كه در يك حوزه جدول ذيل گردآوي شده پربسامدترين واژگاني

درمي و آنشيوه.ي معنايي ديگري هستندقابل با حوزهت گيرند ها براسـاسي گردآوري
و استخراج كلمات تكرارشده در شناسانهي سبكبار مطالعهچندين ي حوزه43ي شعرها

و ژرف. معنايي است و تصوير و مصداق ساخت درتقابـل اين كلمات، گاه از نظر مفهوم
و گاه از نظر  براي نمونه در شعري كه شاعر بـه. اد هستندلفظي نيز متض باهم قرار دارند

و گونه» خسرو روزبه«مناسبت اعدام :ي ايـدئولوژيك شـاعر اسـت نامـه اي مرامسروده
/ انـد، همسـاز، سـايه سـانان/زايـد مـي گون وفان كودكان ناهمتتنها/،سازندهم/ غافلان«

ــدگــانمــرده/گــانزنــدهدر هيــأت/هــاي آفتــاب در مرز/ محتــاط ــه/ وينــان//.ان دل ب
/ مـرگ پيشـاپيش/ مـرگ دوشـادوش/ گـانيهزند/هاآتشيدارندهپايبه/،ندا نانگدريااف

كهو/ هماره زنده از آن سپس كه با مرگ از/،بودنـدزيستههمواره بدان نام كـه تبـاهي
ميشان شرمهدرگاه بلند خاطر و سر افكنده كاشـفان فـروتن/ كاشفان چشمه./ گذردسار

كـلاه خنـد در شـب بازان لـب شعبده/هافشانآتش جويندگان شادي در مجري/ شوكران
مي/ گانهدر گذرگاه پرند/ تر از شاديي ژرفئبا جاپا/ درد را/ ايستنددر برابر تندر خانـه

 ). 785:ي تدفينخطابه،ديسدر دشنه(»ميرندميو/ كنندروشن مي
و ديگر اينجا تقابل دوگانه و زندگي ي معنـايي همچـون واژگان ايـن حـوزهي مرگ

و زندگان« و زايـش«،»مردگان مفهـومي كـه از مفـاهيم. شـود ديـده مـي» مردن، زيستن
و ايدئولوژيي انديشه اوليه و شـاعر هاي گوناگون در تبيين آن برآمدهي بشري است اند

دث ويـژه در گيـرودار حـوا بخشي، خواسته يـا ناخواسـته بـه گرا با رسالت آگاهيآرمان
و اميد به زندگي توأم با آزادگي، جوانـه مـي اجتماعي كه با مرگ زنـد، در هاي قهرمانانه

.است كرده شعرهاي بسياري به اين دو مفهوم، توجه

 هاي دوگانه در شعر شاملوتقابل-1ي شماره جدول
بـح،1 اـب، ص نور، روشني، روز، سپيدي، چـراغ، آفت

سحر، سپيده، بامداد، وضوح
ظلمت، تاريكي، شب، تيرگي، سـياهي،كورشب

شامگاه، شامگاه، مه

و زايش، ميلاد، هسـتي، بـودن،2 زندگي، تولد
زندگان، زيستن

، قتـل عـام، عـدم، نبـودن،مرگ، اعدام، شهادت
مردگان، مردن

تنُـگ،آزادي، نجات، پرنده، آشيانه، ماهي، پنجره3 گرفتاري، زندان، بند، زنجيـر، قفـس، دام،
ديوار

دردي، خنــده، شــادي، نشــاط، بخشــش،بــي4
رضايت، سور، نگراني

دردمندي، گريه، اندوه، غصـه، كينـه، نارضـايتي،
عزا، آرامش
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و استقامت، تحرك، پيروزي، غلامـان،5 مبارزه
گدايي، ظفرمندان، خطر، مغرورانه، استواري

ــاهي ــان، پادش ــت، ارباب ــكون، شكس ــليم، س تس
آري، نااستواريسركوفتگان، امان، سرشكسته،

بوسه، مرهم، بيماريخون، جراحت، سلامتي6

و بهـار،7 گهواره، خوانچـه، جـواني، تابسـتان
امروز، پيش، تازه

و خــزان، فــردا، گــور، تــابوت، پيــري، زمســتان
گذشته، پس، قفا، كهنه

نوميدي، يـأس، خشـم، نفـرت، عقـل، حماسـه،اميد، شوق، مهر، عشق، غزل، نوازش8
سيلي، خنجر

دوزخ، سيب، ديو، غول، ابليس، شيطان، اهريمنبهشت، پري، فرشته، انسان9

بد، زشتخوب، زيبا10

اعتماديگون، بيبرابر، نفاق، ناهمدشمني، درساز، اعتماددوستي، دوشادوش، اتفاق، هم11

آتش، خشكي، عطشان، كويرآب، سيراب، باغ12

وحشت، ترسجرأت، دليري13

تنهايي، خلوت، غربتچراغي، ازدحام، وطن، الفتهمراهي، هم14

آواز، غريــو، همهمــه، فريــاد، لــذت، نرمــي،15
حرارت، گرمي، آتش

سكوت، خاموشي، نجوا، شكنجه، سختي، سرما

جامهجسم، تن، زن سيهعشقجان، روح، زن مهتابي، بانوي پرغرور16

شغال، گرگ، خارپرنده، ماه، ميش، گل17

زوال، پايان، ابديكمال، آغاز، ازلي18

راهيبهغرب، غروب، انتظار، چشمشرق، طلوع، وصل، اقدام19

ترديد، شكيقين، باور20

حيايي، غيرت، شوخيبيشرم، وقار21

و خس، ايستايي، آهستگيباد، عبور، شتاب22 خار

خفاش، جغد، كوريخروس، بينايي23

دريا، درونبيرونقايق، ساحل، جزيره،24

عصيان، گناه، جازايمان، معصوميت، اذان25

حماقت، مستي، غفلت، فراموشي، نادانيفرزانگي، هوشياري، آگاهي، ياد، دانايي26

چاه، دره، علف، گز، حقير، خاربرج، كوه، آسمان، نخل، شكوهمند، تاج27

قفل، طلسم، ناممكنكليد، ممكن28

رؤيا، افسانه، خوابحقيقت، بيداري29

بدرود، وداع، يافتنسلام، درود، وصل، جستن30
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كوير، كوه، زميندريا، جنگل، بهار، درخت، باران31

صدا، سنگنگاه، مهتاب32

گاهدادگر، قربانظلم، قصاب، جلاد، سلاخ، بيعدالت، قناري، مظلوم، بره33

تلخ، زهرشيرين، شراب34

و متملق، قابيلهابيلشاملو،35 شاعران مرتجع

دروغ، رياراستي، صداقت36

خاكسترشعله، آتش37

لعنت، نفرينتقديس، دعا38

گرسنگينان39

، پسر، كودك، شاخهدوشيزهمادر، پدر، بالغ، ريشه40

تهي، قطرهسرشار، سيل41

شوي، پسراي عموصحرا، مرددريا، دخترزن، دختراي ننه42

سايه، شمع، سرابآفتاب، بركه43

و متناقضتحليل تقابل.3.2  نما در شعر شاملوهاي دوگانه

لازم به توضيح است كه ارجاع شـعرها بـه اوضـاع اجتمـاعي براسـاس تـاريخ سـرايش
و تقـديمي  بـودن شعرها يا انتشار دفترهاي شعر شاملو يا مناسبت خاص سرايش شعرها

و ديگر دلايل است كه از مي آنها . شودذكر مصاديق آن خودداري
تو- ... در شـعرِ مـن بخنـدد/ بگـذار درد مـن/ ...در شعرِ تـو بگريـد/ بگذار عشقِ

و، واحساسها آهن( و درد بـا):31: ماتيـك براي خـون و عشـق تقابـل گريـه وخنـده
و تقويت .اي شعر محور اسطورهجاندارانگاري قوي

يـي ژمـردهپيغنچـه/ رهگـذرهر قلبدرو/ خزيد جلوبه/ خشم سكوتدر/ راه-
(شكفت در):34: مرثيـه، احسـاسو هـا آهن...  ـايـن شـعر تصـاوير متنـاقض  انگرنماي

و ركود اجتماعي است نابه . ساماني
بيست(دويد/ گي شيارهاي پيشاني شهر پريده بر رنگ/ بخش مرگي زندگي جوانه-

و مرگ در متن اجتماع):40:سهو و تناقض زندگي . تقابل
و(قطره بسته بود/ني پدرشا برچهره/ كه عرق مرگ/ آلودهاي خون نطفه- بيسـت

و مرگ:)40:سه و حضور توأمان تولد . اشاره به تقابل
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در-بهار/ به صداميد آمد، رفت نوميد- كسي پيدا نشد ... // آري بر او نگشود كس
و  ... كسي پيـدا نشـد در مقـدمِ سـال//ي خلوت گذارد كه پا بر جاده/ خوشحالغمناك

و غلبه شاعر): 87:خاموش بهار،هواي تازه( و شادي ي در اين بندها براساس تقابل غم
و مكان زيست خـود، بـي تـوجهي را در اجتمـاع مـأيوس غم بر جامعه باهمراهي زمان

. كند ترسيم مي
كه- كه/ پيشِ رو؟ ام جز باد و، خاري من پشت او؟ من كه// ام جز خار و، باد از ام من

و جرأت همه (جز وحشت ي سرشـت هاي دوگانـه تقابل): 104:ناتمامر، شعهواي تازه...
و بـد، انسان از يك و زيبا، خوب و جرأت، زشت و جـان، زنـدگي سو وحشت و جسـم

و بـ هاي دوگانـه از سويي ديگر تقابلغيره عدم و خـار:ادي نمادهـاي سـكون،: حركـت
و و همهمه، راحتي و خامشي  ...سختي

هـاي دختـران عشـق/!بلنـد دود دخترانِ هزارستون شعله به تاق/!آلودگل رود دختران-
و كار روز/ دور / شـب/ خسـتگي دويـدن، بـي/ روز دختـران/!هاي خسـتگيشب/ سكوت

و مـادي را بـه شـاعر ): 117: ...از زخم قلب، هواي تازه(!سرشكستگي هـم دختـران اثيـري
. آميزد مي

/ ديفـار نشسـه تنـگ/ چهارتا مرد بيـدار،/دربي هاي رو خونه/ ياد جرجرمي بارون-
و نه بخاري/ كاري، ديفار كنده تناقضـي دردنـاك در ): 192:، بارونهواي تازه(نه فرش

بي تصوير خانه و ديوار كنده هاي و در  ... كاري
تو- ماعوضش برجا وامـي/!]دونين پريا نمي!آخ[ ...شهرِ دارا رسـوا شـن؛ بـرده درِ

مي/شن مي مي يرونهوشن، غلوما آزاد غُصـه داره/شن ها آباد غمشـو زمـين/ هركي كـه
(.ذاره مي ترسيم آرمانشـهر براسـاس پيـروزي بخـش مثبـت ): 198:، پرياهواي تازه/ ...

و آزادي، هاي دوگانه تقابل و بردهي زندان و آبادي، برده و قالي، غصه ويرانه دار، حصير
 ...وو شادي 

شـدن پـائين اومـدن پـود شدن، بالارفتن تـار زدن، ويغ زدن، جادو بودن دودپريا جيغ-
هـاي متضـادي موقعيـت هاي مختلف هسـتي درجامـه تقابل): 202:، پرياتازه هواي( ...شدن

. پريا
،تـازه هـواي( امـا او در آرامـشِ خـود آسـايش نداشـت/»!ركسانا«: فرياد كشيدم-

.ي فلسفي شعر تناقضي زيبا در خدمت لايه): 260: ركسانا
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مي-  هـواي غزل آخـرين انـزوا،( نشيند تا از طراوت برفيِ آفتابِ عشقي كه بر افقم

و نمايش پيروزي قطـب عشـق در تصوير متناقض): 268: تازه نماي طراوت برفي آفتاب
و نفرت تقابل دوگانه .ي عشق

» آرامـش« آوازِي خـويش از سـكوت خـوش درسكوت وآرامشِ بازنيافته چنديك-
ــزوا آخــرين غــزل، همــان( شــوم سرشــار در): 268: ان و خــوش ســكوت تنــاقض  آواز

و تشويشي دوگانه تقابل . آرامش
در- ميدرخت، / فروشد گذرگاه باد شوخ وقار ... بـاد جـدي درخت، در گـذرگاه /
شك، آينه باغ( فروشدميعشوه تضادي طنزآميز بين اجزاي تصوير ايجاد شده ): 370: تا
. است
ستو زيرِ اين آسمانِ نگونسار كه از جنبشِ هر پرنده تهي/ام كنارِ تو را ترك گفته-

بر گونه ماهيِ سيممردهچونان كدر/و هلالي بي فلسي  هـا لحظه( گذردمياش موج سطحِ
ــهو ــش،هميش ــت عط ــنايي ): 2:422پايتخ و روش ــي و تيرگ ــدگي ــرگ وزن ــل م تقاب

. درجستجوي عشق گمشده
و باران در تو بود- و فريادي در من،/ نيلوفر و رؤيا در تو بود/ خنجر تالاب/ فواره

ي زنـده كه شاعر سويه هاي دوگانه تقابل): 438...:رامن مرگ، همان(.و سياهي در من
و سويهو لطيف و آن را متوجه معشوق و مـرگي خشمناك آلـود را متوجـه بـه خشن
. داند خود مي

 آيدا(!هرگز كسي اينگونه فجيع به كشتنِ خود برنخاست كه من به زندگي نشستم-
بهنما تصويري متناقض): 495: آينهدر آيداآينه، در ي اي هنـري تقابـل دوگانـه گونـه كه

و زندگي را در هستي انسان بيان مي . كندمرگ
و سـخت به عمري سختو/ غمناك/ با آوازي غمناك/اممن مرگ را زيسته- دراز

و خاطره،آيدا( فرساينده و خنجر و ): 534:»شبانه«؛درخت و تقابل معهود مرگ تناقض
. زندگي كه گويا در روزگار شاعر، مرگ، سويِ پيروز بوده است

و خسته- گـاههدر سـاي/ چون فـراز آمـد/ تابستان پير/ از راه دراز خويش/ غبارآلود
(ايسـتادند گرد بر گردش/ كنانشادي/و كودكان/ يله داد/ به سنگيني/ ديوار از، همـان ...

و زمسـتان، ): 565: گفتم سخنمرگ من و مـرگ، تابسـتان و كودك، زنـدگي تقابل پير
بن بهار و نمادهايي از طبيعت، راي ايـدئولوژيك تفكـر اسـطوره مايـهو خزان اي شـاعر

. دهندمي نشان 
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ـهي فرزان من آخرين بازمانده/ كه گفته است- م كـها من آن غولِ زيباي/ گانِ زمينم؟
آب/ اده استدر استواي شب ايست : عقوبت،مهدر شكفتن(. هاي جهان غريقِ زلاليِ همه

و غريـق ): 694 و زيبـايي و تناقض غول و بازمانـده تقابل سـاختي بـودن بـا ژرف بـودن
و جهل انسان براساس تقابل دوگانه .ي خرد

رات- /ي تاريـكو موريانـه/ كنـي، در نظـامِ قـوانينش دوره مـي/ ديگربـار/و مـيلاد
راهاي تپش و): 749: مجال، آتشدر ابراهيم( شماردمي/ زمانت . زندگي تقابل مرگ
مه- و / مـرا/ اما/ با تو در اين لكهّ قانع آفتاب/ انددر جدال/ در مرز ويراني/ وضوح

و مـه ): 793: از منظـر،ديـسدر دشـنه(پرواي زمان نيسـت و تنـاقض وضـوح تقابـل
و غفلت براساس تقابل دوگانه .ي بينش

براده/ بر زمينِ خود بايستم/ بگذار- و رعشـهي بر خاكي از بگـذار/. دردي الماس
تقابل ): 809: هجراني، غربت كوچك هاي ترانه( زيرِ پاي خود احساس كنم/ سرزمينم را

برادهكه خاكيبين مفهوم متناقض  و رعشهي از اسـت، وضـعيت اجتمـاع دردي الماس
. كندشاعر را ترسيم مي

از خـويش بيگانـه/ كه به رخت رخوت خوابِ خرابِ خود/ جهان را بنگر سراسر-
سراسـر ): 814: هجرانـي همـان،( كه هشيوارانِ غمِ خويشيم/ بيدار/و ما را بنگر/. است

و اختنـاق اسـتوار  و بيـداري وخـواب ورهـايي و شب اين شعر براصل رويارويي روز
. است
مي- مي آنكه كـه آوازش را از دسـت داده/ست خنياگرِ غمگيني/ دارم گويد دوستت
را/. است (زبانِ سخن بود/ اي كاش عشق تنـاقض در تصـوير ): 826: عاشقانههمان،/

ميبه» عشق«خنياگر غمگين براي مفهوم شورانگيزي است كه شعر از  . دهد دست
و/ يه قلعه بود/ سرِ دوراهي- د/ يه خشت از سنگ/ يه خشت از مهتاب / وراهـي سـرِ

و/ يه قلعه بود (يه خشت از جنگ/ يه خشت از شادي هم ترانههمان، ... : 828: سـفراني (
و تصاوير مبتني و جنـگ و سنگ تيـره، شـادي و تضادبين مفاهيم مهتاب روشن بر تناقض

و انسـاني انجاميـده هاي دوگانـه ديگر مفاهيم در كليت شعر به تقابل ي نمـادين اجتمـاعي
. است
مي بر چشم/ي نغز دريچههر- انگيـزِ رطوبـت چنـدش/ عشق/.گشايد اندازِ عقوبتي

و/ سرپناهي/و آسمان/ست پلشتي گريـه سـاز/ بر سرنوشت خويش/ تا به خاك بنشيني
(كني هـاي عظـيم هسـتيي تقابـل سرگرداني انسان در عرصـه ): 839: عاشقانههمان، ...

و مقهور سويه .ي منفي آن شدن خويش
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در/ به بانگي خاموش/ درياپس- چون نوبـتو، صلهبي مدايح(دهد ايشان را آواز

. تصوير متناقض نماي بانگ خاموش نمايشگر فضايي پرتشويش است): 846...: ملاحان
تُـف كـنم يـي بـي هنگامِ آن است كه تمامت نفرتم را به نعره- مـن بامـداد/.پايـان

و آخرينم منها/ نخستين سك/ بيلم (تحقيريوبر ): 876: در جدال با خاموشـي، همان...
و جامعهاي سياه تصويركردن اوضاع نابهمفاخره . سامان شاعر

. گويـد سخن مـي/ از پيروزيِ بردگانِ دلير/ دامني آلوده/ گريدمي/يي روسبي گرسنه-
و تقابل آلودهتناقض گرسنگي با وجود روسبي): 896: شبانه، همان( و دليري گري دامني

. هاي اجتماعي اشاره دارد به پلشتي
» مسـيح«ي براساس تقابل اسطوره): 918: مرد مصلوبهمان،(شعردر كل روايت-

. بنيان نهاده شده است» العازر«و
و شـينِ بـرگ از نسـيمخش- و/ خشِ بيخـا و راي غـوكي/ در زمينـه وِر بـي واو

و شـينخش«تناقض:)927:ب غوكشهمان،(ي همسايه از بركه/ جفت بي  خشِ بي خا
را«و» و شب» وِر بي واو . براي نمايش سكوت

مي/»يي انديشد كه به انگيزه/ـ مرگ را پرواي آن نيست«- كـه سـرِ/گُـف اينو يكي
بي( ...پيچِ خيابون وايساده بود تقابـل):93: بـار سـه حماسـهي انـدوه ترانـه، صلهمدايح

و رفتن،  وايستايي و عشق و لبخند، عقل و زندگي، اشك ؛ همچنـين تنـاقض در ...مرگ
!در حالي كه راست ايستاده است» سرو لرزان«توصيف

ميدوست- ): 938...: دارم بـي دوسـت ات مـي همـان،(ات دارم بي آن كـه بخـواهم ات
و عقل است نماتصويري متناقض . كه نمايشگر پيروزي قطب عشق در تقابل عشق

ميجز- اش كدام ربـاط سامان/ به كجا؟/ام راهي كه پيموده/ انجامد بازگشت به چه
مج/ست ساماني بي آب/ با نهال خشكي كج همـان،(داني تشـنه، انباشـته بـه آخـال كنار

و نابه نما ازعرصه تصويري متناقض): 954 ...:يِ رد ممتد توازي و پلشتي پرتضاد سامان
. زندگي انسان

 بخـشِ احسـاس رهـايي!آه...//زاي تنهـايي احساسِ مـرگ/.قِ نابيناييظلمات مطل-
هم): 967: ظلمات مطلق نابيناييهمان،(چراغي هم و هاي چراغي از دوگانه تقابل تنهايي

. عظيم هستي انسان است
نا- و بلور آيابه عصمت (كار آب مي/ / در اين قضاوت مشـكوك )/ پرسم از خويش

بي(كشاند؟ اش نمي قاضيانبه گمراهي مرسوم : از خود بـا خـويش،قراري ماهانحديث
.هاي فلسفي انسان هستند هاي هنري تصويرگر تقابل تناقض): 1023



)32پياپي( 1396 تابستان،2ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 46

داد بانگي همه از بلـور سـرمي/ گشود كه خروسِ سحرگهي مرگ آنگاه پاتابه همي-
ترُد مـيلاد خـويش هم از لحظه/ گوش به بانگ خروسان درسپردم/ ــ از خـود بـا(...ي

و ): 1045: با تخلص خونين بامداد، خويش و زندگي، اندوه وشادي ... تقابل بين مرگ
و متناقضبا استفاده از تصاوير مبتني .نمابر تضاد

دل/ي خورشـيد هزار چشمهچندين/ زاي در بدترين دقايق اين شام مرگ...- /ما در
و يقين تقابل دوگانه): 335: ماهي، آينه باغ( جوشد از يقين مي .ي عظيم انسانيِ ترديد

 گيرينتيجه.4

و مهماز شاخصاجتماعي نمادگراييجريان ي كنـوني شـعري سدههاجريان ترينترين
و متعهد به انسانِ اجتماعي اسـت شعر در اين. فارسي است در ايـن. وادي، انديشمندانه

و ژرف،پژوهش سـاخت مادهاي شعر شاملو پس از استخراج، براسـاس موضـوع كلـي
و مفهومي با توجه به بينش اسـاطيري شـاعر، در دو دسـته  ي بـزرگ نمادهـاي تاريـك

گفتني است كه اغلب نمادهـاي هـردو دسـته داراي تأويـل. اندبندي شدهروشن تقسيم
مي. اند اجتماعي و رسالت روشنيشاعر خود را در اجتماعي تاريك احساس بخشـي كند

ميرا بر دوش معجزه و اين مهمي كلامش قرار ترين ايدئولوژي شاعر است كـه بـا دهد
ميدسته هـاي هايي در حوزهاين نتيجه را با پژوهش. شودبندي موضوعي نمادها حاصل

بندي پژوهش، تعدادي نماد فلسفي براساس تقسيم. توان سنجيدديگر شعر شاملو هم مي
هـاي دوگانـه كـه ابتـدا در سـاختارگرايي تقابل. به مسائل كلي انسان نيز هستعلقو مت

و اصـولاً همـه  و فرهنگي بشر ريشـه دارد ي آفـرينش مطرح شد، در باورهاي اساطيري
اي در فضـايي گفتمـان اسـطوره شاملو با توجه به غلبه. برمبناي اين منطق استوار است

و در تعامــل بــا اجتمــاع سرشــار  و يــأس، بــراي نمــايش لايــهشــعرش ي از دورنگــي
و نمادينِ از تقابل) نگاه كاربردشناسياز(ايدئولوژيك قفـس«؛»شب وروز«هاي دوگانه

به» پرندهو ميشكل متناقضكه گاه و انساني نما تصوير و ديگر نمادهاي اجتماعي شوند
به. كند بسيار استفاده مي توجـه عميـق بـه دلايل بسـياري ازجملـه در شعر احمد شاملو

و اجتماع انساني، تقابل مسئله و«هـايي هستي در روساخت هاي دوگانهي انسان مـرگ
و آزادي«،»زندگي و عشـق«،»زندان و جمعيـت«،»نفرت و شـادي«،»تنهـايي ،»انـدوه

و زمين« و خدا«،»آسمان مي...و»انسان شود كـه منظـور با بسامد چشمگيري مشاهده
و تأثيربخشـي، عمدتاً جلب توجه مخاطب به نابهكاربردشناسي شاعر سـاماني اجتمـاعي
و ديدن سويه و اميد به فراگيري روشنايي استكلام . هاي تاريك زندگي
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